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مــن پــدرم را خیلــی دوســت دارم. او بــا مــن بســیار مهربــان 
ــه می‌آیــد مــرا بغــل  ــه خان اســت و هــر وقــت از ســر کار ب
ــه  ــی ک ــد. زمان ــازی می‌کن ــن ب ــا م ــد و ب ــد و می‌بوس می‌کن
ــن  ــت م ــادرم از دس ــم و م ــام می‌ده ــتباهی انج ــن کار اش م
عصبانــی می‌شــود، پــدرم بــه او می‌گویــد اشــکالی نــدارد او 
هنــوز بچــه اســت و ممکــن اســت اشــتباه کنــد. او بعــد از این 
کــه بــا مــادرم صحبــت می‌کنــد، بــرای مــن توضیــح می‌دهــد 

کــه چــرا نبایــد آن کار را انجــام مــی‌دادم و مــن بــه 
ــرار  ــتباه را تک ــر آن اش ــم دیگ ــول می‌ده او ق

. نکنم
آخــر هفتــه کــه پــدرم ســر کار نمــی‌رود، مــا 
ــرد و برایمــان  ــه پــارک و شــهربازی می‌ب را ب

خوراکی‌هــای خوش‌مــزه می‌خــرد. در آن‌جــا بــه همــه 
ــدر مــن  ــم پ ــا خیلــی خــوش می‌گــذرد. مــن فکــر می‌کن م
می‌توانــد همــه مشــکلات را حــل کنــد، امــا مــادرم می‌گویــد 
ــا  ــا آدم‌ه ــد و م ــام ده ــن کار را انج ــد ای ــدا می‌توان ــط خ فق
ممکــن اســت نتوانیــم همــه مشــکلات را حل کنیــم، امــا خدا 
ایــن قــدرت را بــه پدرهــا داده اســت تــا جایــی کــه می‌توانند 

از مــا حمایــت کننــد.
پدرهــا بــرای مــا بچه‌هــا هــر کاری انجــام می‌دهنــد تــا 
مــا راحــت زندگی کنیــم و خــوب باشــیم. ما هم 
باید همیشــه بــه پدرهایمــان احتــرام بگذاریم 

و بــه حرف‌هــای آن‌هــا گــوش کنیــم.
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